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اش با آرامش رنجهايي كه مادرم عاشقانه به جان خريد تا بتوانم در آغوش مهرباني پاسبه 

ي ، برپادارنده)عج(زندگي را تجربه كنم، اين اثر را از طرف او به پيشگاه حضرت ولي عصر 

  .كنمبيرق حق و عدالت در زمين، تقديم مي

  

  

  

  

  

  

  

  



ب 

  تقدير
  

كه ياري كرد تا بتوانم از ضيافت ازلي و ابدي نعمت بخشـي او تمتعـي نصـيب    ستايم خداوند بزرگ را مي

كسـاني   شـمارم تـا از  و، فرصت را غنيمـت مـي  پس از سپاسگذاري از ا. خود گردانم و اين رساله را بنگارم

  :اند تقدير كنماثر مرا ياري كردهي اين تهيه دركه 

ي ي بنـده بـر عهـده   كـه زحمـت راهنمـايي و مشـاوره    از آقاي دكتر رضايي ره و خانم دكتر واحدي        

  .ايشان بوده است و حق بزرگي بر من دارند

ه ام، ب ـي فلسـفه پشـت ميـز شاگرديشـان نشسـته     از ديگر اساتيدي كه در طول دوران تحصيل در رشته       

    .ي پور كه به حق مديون ايشان هستمآقاي دكتر رسول ويژه

كـه بـا دلسـوزي و صـبوري      و دوسـتان خـوبم   و همچنين همسر و دختر عزيزم از پدر و مادر مهربانم       

  .  اندهمواره يار و همراه من بوده

  

  

  

  

  

  

  

  



ت 

 چكيده
علم كلـي خداونـد    يلسوفان مشايي در اثبات قدم عالم ودلايل فنظريات و  تهافت الفلاسفهغزالي در كتاب 

او در كتـاب مـذكور دو هـدف را دنبـال كـرده      . به جزئيات و انكار معاد جسماني را نقل و نقد كرده است
گويي فيلسوفان و نادرستي و ضعف استدلالهاي آنها در اثبات مـدعاي خـويش و    است؛ يكي اثبات تناقض

ي كتـب ابـن سـينا، كـه غزالـي او را بـه        با مطالعـه . ديگري اثبات كفر آنان به مجرد داشتن چنين اعتقاداتي
و آثـار او را نقـد كـرده، و     ب كـرده و در كتـاب خـود مشخصـاً آرا    نتخاي فيلسوفان مشايي ا عنوان نماينده

توان فهميد كه غزالي مطالب فلاسفه را  و ديگر تأليفات غزالي مي تهافت الفلاسفهي كتاب  همچنين مطالعه
به درستي درك نكرده و در نقل مطالب آنها جانب امانتداري را نگرفته اسـت، بنـابراين نـه اسـتدلالهاي او     

. ي ايمـان اسـت   ي عقايـد فلاسـفه خـروج از دايـره     گويي فيلسوفان تمام است؛ نه لازمـه  اثبات تناقض براي
كه هـم مطـابق تعريـف و تحليـل او از ايمـان       رددگميتحليل عقايد غزالي معلوم علاوه بر اين، با مطالعه و 

ست كه او آن را جواز تكفيـر  اي ا اتهام كفر به فيلسوفان وارد نيست و هم عقايد او متناقض و مستلزم نتيجه
  . داند فيلسوفان مي

 ،عوامل مختلفي سبب شده كه غزالي از درك منظور ابن سينا از قدم زماني عالم و حدوث ذاتي آن
او در اثبات انكار معاد جسماني از . ناتوان باشدو همچنين علم شامل و فراگير و در عين حال ثابت خداوند 

كند كه بتواند از آنها در اثبات ادعاي خود سود ببرد؛ درحاليكه ابـن   ا ذكر ميسوي ابن سينا، تنها مطالبي ر
ناديـده  . ي معـاد جسـماني ارائـه داده اسـت     سينا در دو دسته از آثار خود دو ديدگاه كاملاً متفاوت دربـاره 

ز انصاف گرفتن رأي ابن سينا مبني بر قبول تقليدي معاد جسماني در دو اثر مهم فلسفي او، مصداق عدول ا
  . و امانت است

با چنـين اعتقـادي و بـا تصـريح او بـه      . داند غزالي ايمان را از سنخ تصديق قلبي در برابر خداوند مي
دهـد، و بـا اثبـات     گـواهي مـي  ) ص(قبول ايمان شخصي كه در زبان به وحدت خداوند و پيـامبري محمـد   

  . اي تكفير فلاسفه نداردي او مثبت ادعاي او نيستند، غزالي مجوزي بر اينكه استدلالها
  

  واژگان كليدي
  .، حدوث، قدم، علم خداوند، معاد جسماني، ابن سينا، غزاليابديتازليت و 
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  فصل اول
  

  كليات

  مقدمه   . 1

شخصـيت غزالـي بـه    . اوست تهافتانگيزترين مباحث تاريخ فلسفه، غزالي و  ترين و بحث از پرحاشيه  يكي

ي زنـدگي و تـأليف كتـابي همچـون      دليل موقعيت اجتماعي، گرايش مذهبي، تغيير اساسي در آرا و شـيوه 

نظرات  تهافت الفلاسفهي نگارش  ي انگيزه درباره. همواره سؤالات زيادي برانگيخته است تهافت الفلاسفه

اري از كسـاني كـه از غزالـي سـخن     بسـي . متفاوتي ارائه شده و احتمالات مختلفي در نظر گرفته شده اسـت 

انقيـاد او نسـبت بـه    . كنند ي قدرت و تسليم حكومت وقت و منفعل از آن معرفي مي گويند، او را شيفته مي

عري را، كه تحت حمايت حكومت وقت، قدرتمنـدترين جريـان مـذهبي    حكومت و گرايش او به كلام اش

و گاه ناپختگي و جواني غزالي در زمان تـأليف كتـاب    دانند ي نگارش اين كتاب مي نگيزهآن زمان بوده، ا

اند كه او از ترس گمراهي مـردم در برابـر سـخنان فلاسـفه      بعضي گفته 1.اند را نيز به عوامل بالا اضافه كرده

احتمـال اخيـر    2.اند كه غزالـي ناچـار از تقيـه بـوده اسـت      حتي احتمال داده. چنين كاري زده استدست به 

اي به سوي عقايد فلاسفه، به  تلاش غزالي براي روان كردن هر تيري از هر كرانه. رسد بسيار بعيد به نظر مي

                                                 
پرداخته و به عوامل مختلفـي   تهافت الفلاسفهي نگارش  به بيان انگيزه نقدي بر تهافتآشتياني در مواضع مختلف از كتاب . 1

  .  به اين موارد اشاره كرده است 15و  528-527از جمله در صفحات . اشاره كرده است
: مبـدأ و معـاد  ملاصدرا، . نها اين دو احتمال استي آ كند كه از جمله احتمالات مختلفي ذكر مي مبدأ و معادملاصدرا در .  2

405-406  



 

توانـد   ، نمـي دهـد  زار مـي طوري كه گاه ضعف استدلالها و انتقادها، و اصرار غزالـي بـر آنهـا خواننـده را آ    

  .مخالفتي از روي ناچاري و براي تقيه باشد

مقصود اين نيست كه در اين مجال آرا و مباحث مختلف پيرامون اين مسئله را بيـان يـا نقـد كنـيم؛      

  . اي داشته باشيم اشاره تهافت الفلاسفهي نگارش  انگيز بودن انگيزه خواهيم به بحث بلكه تنها مي

ي غزالي از نوشتن ايـن كتـاب تعصـب مـذهبي،      از ميان احتمالات مختلف، انگيزه به گمان نگارنده

تـوان بـدون    ي اين غـرور علمـي كـه مـي     اين امر در نتيجه. ناپختگي علمي و ناآشنايي با مباني فلاسفه است

ي تنهـا چنـد كتـاب از چنـد فيلسـوف و بـدون خوانـدن آثـار          استاد و در طول مدت كوتـاهي و بـا مطالعـه   

  . فان ديگر به بيخ و بن فلسفه راه يافت، به وجود آمده استفيلسو

تـأثيراتي   اسـلامي  تـاريخ فلسـفه در جهـان   باشد، كتـاب او در   ي غزالي هر چه هر صورت انگيزه به

نشـيني   بعضـي آن را سـبب عقـب   . انـد  اي سازنده دانسـته  اي اين تأثيرات را مخرب فلسفه و عده عده. داشت

اشراق و حكمـت   ي ساز پيدايش جريانهاي فلسفه اي آن را زمينه ن اسلام و عدهفلسفه از شرق به غرب جها

بررسـي تـأثيرات   . ي نگارش آن مربوط نيست ي تأثيرات اين اثر به انگيزه به هر حال همه 3.اند متعاليه دانسته

نـامربوط بـه   اي كه در آن عوامل مختلف و گـاه ظـاهراً    در دنياي پيچيده. يك امر نياز به نگاه تاريخي دارد

اي مثل انسـان و روحيـات    طور مدام در كنش و واكنش متقابل است، به ويژه آنگاه كه پاي موجود پيچيده

تهافـت  توان بـه راحتـي تـأثيرات چيـزي همچـون كتـاب        شود، نمي ها و افعالش به ميان كشيده مي و انگيزه

  . را مثبت يا منفي معرفي كرد الفلاسفه

ي فهرسـت   اين نكته را با مطالعه. در محافل و مباحثات فلسفي داشته استمسلماً اين كتاب تأثيراتي 

به نظر نگارنده هر نقـدي، حتـي   . توان فهميد اند مي باره نوشته  اين كتب، رسالات و مقالاتي كه تا كنون در
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شايد از جهتي مخـرب باشـد، ولـي از جهتـي ديگـر      . شود مخرب است، سازنده است نقدهايي كه گفته مي

براي فلسفه و فيلسوفان تنها تأثيرات منفي داشته يـا   تهافت الفلاسفهاگر كسي معتقد باشد كه . ه استسازند

و نزاعهـايي كـه بـر سـر ايـن      هـا   توان گفت بحث تأثيرات مثبت آن بسيار محدود بوده، در نقد سخن او مي

البتـه نبايـد   . (داننـد  ميضد فلسفه » فيلسوف«اي خود غزالي را  حتي عده. گرفته، خود، فلسفه استكتاب در

غزالي فيلسوف بـه معنـاي   . از اين نكته غافل شد كه در اين عبارت فلسفه به اشتراك لفظ به كار رفته است

ي ايـن   به هر حال بحـث دربـاره  .) كتاب نوشته است) مشايي(عام است و بر ضد فلسفه به معناي خاص آن 

  . طلبد مطالب، فرصت ديگري مي

كنـد؛ شـانزده    به بيست مسئله از مسائل مورد اعتقاد فلاسـفه اعتـراض مـي    سفهتهافت الفلاغزالي در 

اي برخـوردار   در ميان اين مسـائل، سـه مسـئله از اهميـت ويـژه     . مسئله در الهيات و چهار مسئله در طبيعيات

در  ، ابطـال قـول فيلسـوفان   )ي اول مسـئله (ابطال قول فيلسوفان در قدم عـالم  : آن سه مسئله عبارتند از. است

و ابطـال قـول فيلسـوفان در انكـار معـاد جسـماني       ) ي سـيزدهم  مسـئله (معلوم نبودن جزئيات براي خداونـد  

را ) قدم عالم، انكار علـم خداونـد بـه جزئيـات و انكـار معـاد جسـماني       (غزالي اين عقايد ). ي بيستم مسئله(

ي معـاد   شـريعت دربـاره   قدرت مطلق خداوند، علم مطلـق و فراگيـر خداونـد و اخبـار     -به ترتيب-مخالف 

دانسـته و او را تكفيـر كـرده    ) ضروري دين(داند، بنابراين معتقد به اين عقايد را منكر شريعت  جسماني مي

ي ديگر فيلسوفان را اهل بدعت شمرده و تكفير فيلسوفان را از سوي كسي كه اهل  او در هفده مسئله. است

باره سكوت كرده و قائل به كفر فلاسـفه در   در اين  داند، واجب شمرده است؛ ولي خود بدعت را كافر مي

  . آن مسائل نشده است

با توجه به ادعاي غزالي مبني بر تكفير فلاسـفه در ايـن سـه مسـئله، بررسـي ايـن مسـائل از دو جنبـه         

آنهـا  استدلالهاي  نظريات فلاسفه و يابد؛ يكي از جهت تحليل و سنجش استدلالهاي غزالي عليه اهميت مي



 

ي كفـر معتقـد بـه مسـائل      ت ادعاي خود، و ديگر از جهت تحليل و سـنجش ادعـاي غزالـي دربـاره    در اثبا

  . ي مذكور گانه سه

را مطالعه كرده و اين سه مسـئله   تهافت الفلاسفهي اين رساله به پيشنهاد استاد راهنماي خود   نگارنده

در تهافـت الفلاسـفه، بخـش     و بـا توجـه بـه مشـي غزالـي     . را به عنوان موضوع بررسي انتخاب كرده اسـت 

اهميت موضوع تحقيـق حاضـر بـراي نگارنـده     البته . ي قدم اختصاص داده است معتنابهي از متن را به مسئله

بيشتر از جهت ادعاي تكفير فلاسفه و تأثيرات غزالي در تاريخ فلاسفه است؛ چـون كسـاني غيـر از غزالـي     

انـد   تري نسبت بـه فلاسـفه داشـته    تر و فلسفي انتقادهاي قوياند و  تر بوده اند كه در فلسفه و نقادي قوي بوده

. انـد  ي غزالـي رد يـا تأييـد نشـده     ي آنها نيست، به انـدازه  ولي به علل مختلفي، كه اكنون جاي بحث درباره

ي اين موضـوع تـا ايـن لحظـه، هـر روز بـيش از قبـل بـه          ي اين سطور از زمان شروع مطالعه درباره نگارنده

ئله و نياز بيشتر به مطالعه پيرامون آن پي برده است و هر روز بيشتر از قبل به ناكافي بودن گستردگي اين مس

بنابراين اين مطالعـه را بـه عنـوان فـتح بـابي بـراي مطالعـات        . مطالعات خود در اين زمينه آگاهي يافته است

اگـر  . داند ند، سودمند ميي اين موضوع هست مند به مطالعه درباره بعدي خود يا ديگر دانشجوياني كه علاقه

رسد هنـوز جـا    اند؛ ولي به نظر مي بوده ديگري نيزاو موضوع كتب، رسالات و مقالات  تهافتچه غزالي و 

ي اين رساله سـعي كـرده از    دارد كه در اين موضوع مطالعات بيشتري صورت گيرد، به ويژه اينكه نگارنده

ي مربوط به تحقيق،  اري نكند و هر مطلبي كه در زمينهدليل جانبد بي) غزالي و فلاسفه(هيچ يك از طرفين 

  .له يا عليه هر كدام از آنها بيابد را بيان كند
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يعنـي قـدم زمـاني    (در بيست مسئله آراي فيلسوفان را نقد و در سـه مسـئله    تهافت الفلاسفهغزالى در كتاب 

از آنجـا كـه او ارسـطو را پيشـواى     . كنـد  آنان را تكفير مـى ) و معاد جسمانىئيات عالم، علم خداوند به جز

شناسـد، بـه انتقـاد از فـارابي و ابـن سـينا        رسـطو مـى  تـرين مترجمـان ا   فان و فارابى و ابن سـينا را دقيـق  فيلسو

ا ايـن  كند و روى سـخنش همـواره ب ـ   تعدد از كتب ابن سينا نقل قول مىبه طورى كه در موارد م. پردازد مى

اسـلامى و بـا توجـه بـه اهميـت بحـث و        ي با توجه به جايگاه و اهميت ابن سـينا در فلسـفه  . دو حكيم است

در  .شهرت خود غزالى، در طول تاريخ فلسفه نقدها و مدافعاتي له و عليه هر دو طرف صورت گرفته است

-تبع آن درستي يا نادرستي انديشـه  كنيم و به تحليل و نقد ميرا ر تكفير ابن سينا اين تحقيق دلايل غزالي د

  .نماييم اي ابن سينا را بررسي و تحليل ميه

آيا غزالى در جريان تكفير فلاسفه مصيب بوده است يـا  : در اين بررسي پرسش اصلي ما اين است كه        

 تري مانند پرسش هـاي زيـر   لازم است آن را به پرسش هاي جزئيبراي پاسخ دادن به اين پرسش  مخطي؟

  :روكاهيمف

  قدم زماني عالم، انكار ضرورى دين است؟ اعتقاد ابن سينا در بابآيا .      

  آيا ابن سينا علم خداوند به امور جزئي را انكار كرده است؟.      

  منكر معاد جسمانى است؟ آيا ابن سينا حقيقتاً.      

شود؟  ايمان خارج مي ي شخص از دايرهدر چه صورت  از ديدگاه او داند و غزالي مرز ايمان را چه مي.      

دانـد، از نظـر او ضـروري ديـن      به تعبير ديگر اگر غزالي ملاك خروج از ايمان را انكار ضروري ديـن مـي  

  چيست؟
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  : سابقه

ن تريمتعددي صورت گرفتـه اسـت كـه مشـهور     كنون كارهاي تا تهافتو انتقادات غزالي در  آرا ي بارهدر

 .اسـتاد آشـتياني اسـت    تهافت ي برنقد و كتاب خواجه زاده و اخيراً تهافت التهافتآنها نقد ابن رشد به نام 

اند كـه از آن جملـه    شده  تهافتزوايايي از آراي او در هاي خود متعرض  برخي از دانشجويان نيز در رساله

  :تر است زير به موضوع مورد نظر ما نزديك آثار

: آكوئيناس در باب ايمان، لاله حقيقت، استاد راهنمـا  يقي آراي امام محمد غزالي و توماسبررسي تطب.      

  .1383ي دكتري، دانشگاه قم،  قاسم كاكائي، دوره

، )كارشناسـي ارشـد  (ي ايمان و عقلانيت از ديدگاه پاسكال و غزالـي، فهيمـه بيـگ، پايـان نامـه       رابطه.      

  .1385دانشگاه علامه طبا طبايي، 

علـي الـه بدشـتي،    : و علامه طباطبايي، سليمان حبيبي، استاد راهنمـا   عقل و ايمان از نظر غزالي، مولوي.      

  .1385، دانشگاه قم، )كارشناسي ارشد(پايان نامه 

ي رقيب ابن سينا و صدرالمتألهين و ديـدگاه   بررسي موردي دو نظريه(علم الهي از منظر فلسفه و كلام .      

، دانشـگاه امـام صـادق    )كارشناسـي ارشـد  (بيوك عليزاده، پايان نامه : زاده، استاد راهنمااكبر  ، ميثم)غزالي

  . 1382، )ع(

در چنـد بخـش كوتـاه از    . هاي مذكور، مورد اول به موضوع تحقيق ما نزديكتر اسـت  از ميان پايان نامه      

ي تكفيـر شـخص    و ديدگاه او دربارهي حقيقت ايمان وكفر از نظر غزالي  يكي از فصول اين رساله، درباره

و  ي آن بـا عقلانيـت   ي ايمـان و رابطـه   ي سـوم ديـدگاه غزالـي دربـاره     ي رسـاله  نويسـنده . بحث شده است

ايـن  . را مورد بررسي قرار داده اسـت  مخالفت او با عقل فلسفي و تابعيت احكام عقل نسبت به احكام ديني

ي علـم خداونـد بـه     ي چهارم، ديدگاه ابن سينا درباره ي رساله هنگارند. اثر قرابت چنداني با تحقيق ما ندارد



 

غزالـي در   ده و در فصـل پايـاني اثـر خـود، آراي    ذات و غير و فروع اين دو مسئله را تحليل و بررسـي كـر  

لم خداوند و استدلالهاي آنهـا را تحليـل و   ي ع ي فلاسفه درباره ت او به نظريهي علم خداوند و انتقادا مسئله

  . ايمهي حاضر به اين مسئله پرداخت فصل دوم رسالهبخشي از در  .رده استتبيين ك

رسـد كـه    ، آنگونه كـه از عنـوان آن پيداسـت، بـه نظـر مـي       ولي. ي دوم مقدور نبود دسترسي به رساله       

  .كند ي آن با عقلانيت را بررسي مي ي ايمان و رابطه ي سوم ديدگاه غزالي درباره همچون رساله

ي  مسـئله  شـباهتي دارنـد؛ امـا    گر چه هر يك از اين تحقيقات، كـم و بـيش، از جهـاتي بـه تحقيـق مـا      ا      

رسـد   ا ايـن وصـف بـه نظـر مـي     ب ـ .هيچكدام از آنها مصيب يا مخطي بودن غزالي در تكفير فلاسـفه نيسـت  

ديگـران نباشـد    اي كه تكرار كار يل و نقد مجدد قرار داد، به گونهتوان اين مسأله را مورد بررسي و تحل مي

  .و متضمن نكات و فوايدي نو باشد

  : ضرورت

هـايي از تـاريخ    ي اشـاعره اسـت و ايـن نگـرش در دوره    از آنجا كه نقدهاي غزالي عمـدتاً از موضـع كلام ـ  

ي غير قابل انكاري بر اذهان مسلمانان داشته و هنـوز هـم كـم و بـيش دارد، لازم اسـت دانشـجويان        سيطره

مغرضـانه بررسـي كننـد و موضـع     دينى ايـن مسـائل را از موضـعي غير    طلاب علومفلسفه و كلام و  ي رشته

  . اين ديدگاه سودمند باشد ي تواند در ارائه اين تحقيق مى. اسبي اتخاذ نمايندمن
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  . غزالي در جريان تكفير فلاسفه مخطي بوده است.      

  .ر ضروري دين نيستقدم زماني عالم انكا اعتقاد ابن سينا در باب .     

  .ابن سينا علم خداوند به امور جزئي را انكار نكرده است.      



 

  .ابن سينا منكر معاد جسماني نيست و در بعضي از آثار خود تعبداً آن را پذيرفته است.      

او . از نظر غزالي تكذيب سخن پيامبر در آنچه از طرف خدا آورده كفر و انكار ضـروري ديـن اسـت   .      

قول به قدم عالم، نفي علم خداوند به جزئيات و انكار معاد جسـماني را مصـاديق تكـذيب رسـول و انكـار      

  .داندضروري دين و بنابراين قائل به آن را مستوجب تكفير مي
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ت آنهـا  ي مذكور و دلايل فيلسوفان در اثبا گانه در نقد مسائل سه روشن شدن اين مطلب كه آيا غزالى.      

راي خود غزالى يـا لوازمـات   يا نه و اينكه آيا آ است همحق بود) ابن سينا مشخصاً(در تكفير فيلسوفان  و نيز

   .انجامد يا نه داند، مى جواز تكفير فيلسوفان مىاو  به آنچه  آراي

  .  روشن شدن اين نكته كه غزالى تا چه اندازه به عمق نظريات ابن سينا پى برده است.      

  

  ي جديد بودن و نوآوري طرح  جنبه. 6

شـايد ايـن وصـف حـال     . گردد و نه نو بودن مسـأله  بودن تحليل و نقد ما برمي نوآوري در اين بررسي به نو

گذشته از آن كه بيشتر كارهاي انجام شده به قصد دفاع از يك موضع يـا نفـي و   . اكثر مباحث فلسفي باشد

آراي غزالـى و ابـن سـينا بـدون      ي تـوانيم دربـاره   يم كـه مـي  مـا بـرآن  . صورت گرفته اسـت رد موضع ديگر 

  .  جانبدارى پيشين از شخص خاصى از اين دو تن بررسي و تحليل و نقد خود را به انجام رسانيم
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بـر   هاى غزالى و ابن سينا و سپس داورى ميان آنها با استفاده از نقدهايى كـه  انديشه ي احوال و ابتدا مطالعه 

اين كـار بـا مراجعـه بـه كتـب ايـن دو متفكـر و شـارحان يـا منتقـدان آنهـا و            . نظريات آنها وارد شده است

براي فهم بهتر جوانـب  . شده استهمچنين جستجوى مقالات مربوطه در نشريات و پايگاههاى معتبر انجام 

به  ،يا ابن سينا مورد نظر باشند  غزالي  آنكه آراي بي ،در آنها كه كتابها و مقالاتي ،و زواياي موضوع تحقيق

اين كار امكان تحليل و سنجش . نيز مطالعه شده است پرداخته شده ي مورد بحث در تحقيق گانه مسائل سه

  .را براي نگارنده فراهم كرده است  دقيقتر آرا و نظرات ابن سينا و غزالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  فصل دوم
  

  نهگا اختلاف غزالي با ابن سينا در مسائل سه
  

  اختلاف غزالي با ابن سينا در قدم عالم. 1

  مقدمه. 1-1

از مهمترين مسائلي است كه از ديرباز ذهن فلاسفه و متكلمين را به خود   ي قدم يا حدوث عالم يكي مسئله

وند فاعل وجـود  نظر او خدااز . ددان ارج كردن از قوه به فعل ميارسطو كار فاعل را خ. مشغول داشته است

. دن ـدا قديم و نامخلوق مـي را  عالم او. بلكه تنها محرك عالم است  كند، ي را از عدم خلق نمينيست و چيز

از ديدگاه او جهـان از ازل بـه نحـو ضـروري و     . كند ارائه ميفلوطين در اين مسئله نظري كاملاً متفاوت اما 

تحـت   نيـز  فـارابي . ودش بالطبع از خداوند صادر و فائض شده است؛ همانگونه كه نور از خورشيد صادر مي

از نظـر  . دانـد  او عالم را صادر و فائض از ذات حق، و حق را فاعل آن مـي  .استتأثير فلوطين قائل به فيض 

   .شوند ي خداوند از آن ذات صادر مي فارابي ماسوي به صورت يك نظام طولي، و به علم و اراده

از نظـر  . ديدند، بنابراين قدم عالم را انكار كردند متكلمين قدم عالم را با فاعليت خداوند در تناقض اما      

  .آنها عالم اگر مخلوق و فعل خداوند است، بايد حادث باشد و عدم آن بر وجودش سبقت داشته باشد

ديدگاهي فارابي  مباحث. ي فيض ابن سينا داشت ي فيض، تأثير زيادي در نظريه آراي فارابي در مسئله       

يـي در آن   ها د، و ابهامات و نارسايياد را تشكيل نمي ،هاي ديگر متمايز باشد فلسفهكه از  ،جامع و روشمند



 

و  نـد طـرف ك ي فـيض را بر  يات فارابي در مسئلههاي نظر ابن سينا كوشيد ابهامات و نارسايي. شتوجود دا

هـاي   ينارسـاي «امـامي جمعـه،   . (ارسطو و فلوطين ارائه دهـد  ي ي جامع فلسفي و منفك از فلسفه يك نظريه

  ) 9، 56ش  نشريه دانشكده الاهيات دانشگاه فردوسي مشهد،، »...ي فيض در نظريه

ي قدم عـالم، انتقـادات غزالـي بـر ايـن نظريـه و        در اين قسمت بعد از گزارش نظر ابن سينا در مسئله          

  . دلايل اثبات آن را بيان مي كنيم

  

  ي قدم عالم ديدگاه ابن سينا درباره. 1-2

او بـراي  . دانـد  و صادر و فائض از ذات او مي در عين حال معلول و مفعول خداوندينا عالم را قديم و ابن س

اهميـت  . پـردازد  ي قدم عالم، ابتدا به بررسي ملاك نيازمندي معلول به علـت مـي   تبيين ديدگاه خود درباره

كـه او از مـلاك نيـاز ارائـه     ي ملاك نياز معلول به علت براي ابن سـينا در ايـن اسـت كـه بـا تبيينـي        مسئله

   .نيازي آن از علت نيست دهد، اعتقاد به قدم زماني عالم مستلزم بي مي

كنـد و بـه تعبيـر ديگـر      پردازد كه علت چه چيزي را به معلول افاده مي ابن سينا ابتدا به اين مسأله مي

  متعلق تأثير فاعل چيست؟

بـه ايـن دو پرسـش پاسـخ      نجـات  و تعليقـات ، اشـارات ، الهيات شفااو دركتابهاي متعددي از جمله 

را، كـه  » موجود بعد از عدم«كند كه اگر بيان مي اشاراتشيخ در . پردازد دهد و به تبيين مبناي خود مي مي

وجـود،  : آوريم معناي مشترك ميان حادث و ممكن است، به اجزاي آن تحليل كنيم، سه جزء به دست مي

زيـرا عـدم    به فاعل و معلـول بـه علـت وجـود اسـت،     تياج مفعول علت حقيقي اح. وجود بعد از عدم و عدم

بنـابراين متعلـق   . صـفت وجـود اسـت    چيزي نيست كه فعل فاعل به آن تعلق گيرد، وجود بعـد از عـدم نيـز   

حال، وجود مفعول يا از ايـن جهـت كـه واجـب نيسـت بـه فاعـل        . حقيقي نياز به فاعل، وجود مفعول است


